
 آژانس انرژي اتمي، نهاد نظارتي 
يا بازوي نيابتي متجاوزان؟!

از مهم‌ترين پرسش‌هايي كه امروز درباره 

علي‌حسن‌حيدري

کارشناس  سیاسی

اعتبار نهادهاي بين‌المللي مطرح است، 
اين است كه آيا نهادهايي كه براي تضمين 
صلح و امنيت جهاني تأســيس شده‌اند، 
همچنان به مأموريت اصلي خود پايبندند 
يا به ابزار اعمال فشــار قدرت‌هاي بزرگ 
تبديل شده‌اند؟ پرونده هسته‌اي ايران و، 
به‌ويژه تحولات مربوط به حمله نظامي به 
تأسيسات هسته‌اي كشور، اين پرسش را با 
جديت بيشتري پيش روي افكار عمومي 
قرار داده اســت. در اين ميان، عملكرد آژانس بين‌المللي انرژي اتمي 
نه‌فقط يك موضوع فني، بلكه آزموني براي سنجش استقلال، بي‌طرفي 

و اعتبار نظام نظارت بين‌المللي است. 
آژانس بر اساس اساسنامه خود، نهادي تخصصي با مأموريت نظارت بر 
فعاليت‌هاي هسته‌اي كشورها، جلوگيري از انحراف مواد هسته‌اي به 
سمت اهداف نظامي و كمك به توسعه صلح‌آميز اين فناوري است. تحقق 
اين مأموريت، پيش از هر چيز به استقلال حرفه‌اي، بي‌طرفي سياسي و 
اعتماد متقابل ميان آژانس و اعضاي آن وابسته است. بنابراين، وقتي اين 
نهاد از جايگاه يك مرجع فني مستقل فاصله بگيرد و در معادلات سياسي 
و امنيتي قدرت‌ها قرار گيرد، نه‌تنها اعتبار خود را از دست مي‌دهد، بلكه 

فلسفه وجودي آن نيز زير سؤال مي‌رود. 
مسئله اصلي در مواجهه آژانس با ايران، صرفاً اختلاف بر سر گزارش‌ها، 
پرسش‌هاي فني يا سطح همكاري‌ها نيست بلكه تناقضي جدي ميان 
مســئوليت‌هاي نظارتي اين نهاد و نحوه مواجهه آن با تحولات امنيتي 
پيرامون برنامه هسته‌اي ايران اســت. ايران به‌عنوان عضو معاهده منع 
گسترش سلاح‌هاي هسته‌اي، از حق استفاده صلح‌آميز از انرژي هسته‌اي 
برخوردار است و انتظار مي‌رود آژانس در بررسي فعاليت‌هاي آن، ميان 
ملاحظات فني، اختلافات سياسي و فشارهاي خارجي تفكيك قائل شود. 
اما ارزيابي‌هاي فني و تجربه ميداني جمهوري اســامي نشان مي‌دهد 
آژانس و، به‌ويژه شــخص دبيركل، همواره مرز ميان نظارت حرفه‌اي و 

اعمال فشار سياسي را مخدوش كرده‌اند. 
اين تناقض زماني آشكارتر مي‌شود كه موضوع حمله به تأسيسات هسته‌اي 
ايران و مسئوليت آژانس در قبال آن مطرح مي‌شود. تأسيسات هسته‌اي 
يك عضو »ان‌پي‌تي«، صرف‌نظر از اختلافات سياســي كشورها، نبايد به 
اهداف حملات نظامي تبديل شوند. چنين اقداماتي علاوه بر نقض اصول 
امنيت بين‌المللي، خطر انتشار مواد پرتوزا، آسيب‌هاي زيست‌محيطي و 
تهديد جان انسان‌ها را در پي دارند. از همين رو، انتظار طبيعي آن است 
كه آژانس در برابر تعرض به تأسيسات تحت نظارت خود، موضعي روشن، 

مستقل و متناسب با مسئوليت‌هايش اتخاذ كند. كه اين اتفاق نيفتاد. 
پرسش اساسي اينجاست كه اگر يك نهاد بين‌المللي درباره فعاليت‌هاي 
هسته‌اي يك كشور با حساسيت و سخت‌گيري فراوان اظهارنظر كند، اما 
در برابر حمله نظامي به تأسيسات همان كشور واكنشي متناسب و مؤثر 

نشان ندهد، چگونه مي‌توان از بي‌طرفي آن دفاع كرد؟
از سوي ديگر، زمان‌بندي تحولات نيز پرسش‌هاي مهمي ايجاد مي‌كند. 
قطعنامه شوراي حكام عليه ايران در ۱۲ ژوئن ۲۰۲۵، تنها يك روز پيش 
از آغاز حملات رژيم اسرائيل تصويب شد. اين هم‌زماني به‌تنهايي مي‌تواند 
اثبات‌كننده هماهنگي آژانس با متجاوزان باشد. اين قرابت، اين پرسش 
جدي را مطرح مي‌كند كه آيا سياسي‌ســازي پرونده هسته‌اي ايران و 
تشديد فشــارهاي بين‌المللي، در عمل به ايجاد فضاي سياسي مساعد 
براي اقدامات نظامي كمك نكرده است؟ به‌ويژه آنكه جمهوري اسلامي 
ايران پيش‌تر نسبت به پيامدهاي امنيتي و سياسي چنين رويكردهايي 

هشدار داده بود، و از سوي دبيركل ناديده گرفته شد. 
موضوع نگران‌كننده ديگر، امنيت اطلاعات و محرمانگي همكاري‌هاي 
نظارتي اســت. ايران كه اطلاعات حساس تأسيســات و فعاليت‌هاي 
هسته‌اي خود را در اختيار يك نهاد بين‌المللي قرار داده است، حق دارد 
از حفاظت اين اطلاعات اطمينان داشته باشد. نمي‌توان از تهران انتظار 
داشت بازرسي‌ها و نظارت‌هاي گسترده را بپذيرند، اما نسبت به احتمال 
بهره‌برداري امنيتي از اطلاعات ارائه‌شده و پيامدهاي آن بي‌اعتنا باشند. 
چنين وضعيتي اعتماد ايران به‌عنــوان عضو متعهد آژانس را تضعيف و 

همكاري فني را به مسئله‌اي پيچيده و امنيتي تبديل كرده است. 
جمهوري اســامي ايران در چارچوب تعهــدات بين‌المللي خود به كل 
مســئوليت‌هاي فني و حقوقي عمل كرده اســت، اما آژانس به تعهدات 
فني، حقوقي و اطلاعاتي خود عمل نكرد، حتي به‌عنوان كاتاليزور امريكا و 
اسرائيل براي حمله به مراكز هسته‌اي تحت نظارت شديد آژانس عمل كرد. 
همان‌گونه كه ايران به تعهدات نظارتي خود پايبند بود، آژانس نيز موظف 
بود و هست، استقلال، محرمانگي اطلاعات و بي‌طرفي حرفه‌اي را رعايت 
كند. نمي‌توان از يك طرف اجراي تعهدات را مطالبه كرد، اما در برابر نقض 
امنيت و حقوق همان طرف، مسئوليت نهاد ناظر را به حاشيه راند. پيامد 
چنين رويكردي نيز فراتر از پرونده ايران خواهد بود. اگر كشورها به اين 
نتيجه برسند كه پذيرش نظارت‌هاي بين‌المللي و ارائه اطلاعات حساس، 
نه‌تنها امنيت آنها را تضمين نمي‌كند بلكه ممكن است آسيب‌پذيري‌شان را 
افزايش دهد، اعتماد به نظام منع اشاعه و انگيزه همكاري با آژانس تضعيف 
خواهد شد. اين نتيجه نه به سود آژانس بعد از دبيركلي گروسي در آينده 

است و نه با اهداف امنيت بين‌المللي و نقش ضمانتي آن سازگاري دارد. 
آژانس امروز در برابر يك آزمون جدي قرار دارد: بازگشت به مأموريت فني 
و مســتقل يا ماندن در وضعيت بازيگر نيابتي امريكا و رژيم صهيونيستي. 
بازسازي اعتبار اين نهاد مستلزم بررسي مســتقل حملات به تأسيسات 
هسته‌اي ايران، پيگيري مسئوليت عاملان، تضمين محرمانگي اطلاعات و 
برخورد يكسان با همه كشورهاست.  واقعيت اين است كه تجربه تلخ ايران 
نشان داد که نظارت بدون بي‌طرفي به ابزار فشار تبديل مي‌شود و نظارت 
بدون تضمين امنيت، اعتمادآفرين نخواهد بود و براي اين سازمان بين‌المللي 
ويرانگر خواهد بود، مسئله امروز فقط گزارش‌هاي آژانس درباره ايران نيست، 
مسئله اين است كه آيا هنوز مي‌توان به اين نهاد به‌عنوان مرجعي مستقل 
و بي‌طرف اعتماد كرد؟ پاسخ اين است كه با وجود دبيركل فعلي كه نقش 

عنصر نيابتي امريكا و اسرائيل را دارد و دركنار متجاوز ايستاده است، خير.

سردار شريف خبر داد
روزشمار جنگ ۱۲ روزه آماده نشر

رئيس مركز اســناد و تحقيقات دفاع مقــدس و مجاهدت‌هاي 
ســپاه از فراهم‌ســازي مقدمات جمع‌آوري و دسته‌بندي اسناد 
و روايت‌هاي مربوط به جنگ‌هاي تحميلــي ۱۲ و ۴۰ روزه و نبرد 
هرمز و همچنين تدوين و آماده‌سازي روزشمار روايي و تحليلي 
جنگ ۱۲ روزه براي چاپ و نشــر در آينده نزديــك خبر داد. 
سردار رمضان شريف، مشاور فرمانده كل سپاه و رئيس اين مركز، تصريح كرد: 
مركز اسناد و تحقيقات دفاع مقدس در راستاي رسالت تاريخي خود، برنامه‌اي 
منظم براي گردآوري، سازماندهي و تحليل اسناد و روايت‌هاي اين جنگ‌ها 
آغاز كرده است و در اين مســير از تجارب راويان پيشكسوت، پژوهشگران 
و فعالان عرصــه تاريخ‌نگاري و همچنين فناوري‌هــاي نوين بهره خواهد 
گرفت. رئيس مركز اسناد و تحقيقات دفاع مقدس و مجاهدت‌هاي سپاه، 
همچنين از تدوين و آماده‌سازي روزشمار روايي و تحليلي جنگ ۱۲ روزه 
امريكايي–صهيونيستي خبر داد و گفت: اين روزشمار با هدف ارائه تصويري 
دقيق، مستند و تحليلي از وقايع اين جنگ، مبتني بر اسناد، مصاحبه‌ها و 
روايت‌هاي رسانه‌اي و نيز فرماندهان و نقش‌آفرينان اين عرصه تاريخ‌ساز 
تدوين مي‌شود و مقدمات چاپ و نشر آن در آينده نزديك فراهم خواهد شد.

مقتدايي با انتقاد از بي‌عملي آژانس بين‌المللي انرژي اتمي:
 حق ايران براي هر اقدام متناسب 

با منافع ملي محفوظ است
نايب‌رئيس كميسيون امنيت ملي مجلس با انتقاد از سكوت آژانس 
بين‌المللي انرژي اتمي در برابر حمله امريكا و رژيم صهيونيستي به 
تأسيسات هسته‌اي ايران، گفت: ايران همواره به تعهدات خود در قبال 
آژانس عمل كرده اما اين نهاد در انجام وظايف خود كوتاهي كرده است. 
عباس مقتدايي در گفت‌وگو با خانه ملت در واكنش به ســكوت آژانس 
بين‌المللي انرژي اتمي در برابر حمله به تأسيسات هسته‌اي ايران، گفت: 
اكنون ضرورت احقاق حقوق كشورهايي كه عضو آژانس هستند، بيش از 
گذشته آشكار شده است زيرا ايران با وجود همكاري و پايبندي به تعهدات 
خود، در عمل با بي‌توجهي آژانس و نقض تعهداتي مواجه شده كه اين نهاد 
در قبال كشورمان بر عهده داشته اســت. وي ادامه داد: در جريان حمله 
امريكا و رژيم صهيونيستي به تأسيسات هسته‌اي ايران، كمترين اقدامي 
كه آژانس مي‌توانست انجام دهد، محكوم كردن اين حمله بود اما متأسفانه 
چنين اقدامي نيز از سوي اين نهاد صورت نگرفت. همچنين از سوي ديگر 
برخي اطلاعات مربوط به اماكن و تأسيسات هسته‌اي كشورمان در اختيار 
افرادي خارج از مجموعه آژانس قرار گرفته كه اين موضوع شبهه جاسوسي 

و حتي انحراف در عملكرد آژانس را به وجود مي‌آورد. 
نايب‌رئيس كميسيون امنيت ملي و سياســت خارجي مجلس شوراي 
اســامي تصريح كرد: اكنون در نقطه‌اي قرار داريم كــه آژانس بايد به 
تكاليف و وظايفي كه در قبال اعضاي خود بر عهده دارد، عمل كند؛ البته 
مطالبه ديگري نيز از اين نهاد داريم زيرا با توجه به اينكه تاكنون وضعيت 
مشابهي براي تأسيسات هسته‌اي يك كشور عضو آژانس به وجود نيامده 
و اين تأسيسات هدف بمباران قرار گرفته‌اند، پروتكل مشخصي براي نحوه 
همكاري و بازرسي از چنين مراكزي وجود ندارد. آژانس بايد در اين شرايط، 
پروتكل‌هاي لازم را تعريف كند تا مطالبات ايران نيز در اين چارچوب مورد 
توجه قرار گيرد و مشخص شود كه چگونه مي‌توان به تأسيساتي كه مورد 
حمله قرار گرفته و اكنون در وضعيت ناايمن قرار دارند، ورود كرد. ما از نظر 
ايمني و امنيتي با محدوديت‌ها و ملاحظاتي مواجه هستيم و از سوي ديگر، 
آژانس نيز نتوانسته است منافع ملت ايران را تأمين كند؛ بنابراين از نظر 
فني، قانوني و حقوق بين‌الملل در موقعيتي قرار داريم كه مي‌توانيم حقوق 
خود را مطالبه كنيم و آژانس بايد به وظايفش عمل كند. البته تأسيساتي 
مانند نيروگاه بوشهر و مجموعه‌هايي كه فعاليت آنها تحت نظارت آژانس 
انجام مي‌شود، همچنان از همكاري‌هاي لازم در زمينه بازرسي‌هاي دوره‌اي 
برخوردارند و جمهوري اسلامي ايران نيز به‌عنوان عضوي مسئوليت‌شناس، 
همكاري‌هاي خود را در اين زمينه ادامه مي‌دهد. نماينده مردم اصفهان در 
مجلس شوراي اسلامي خاطرنشان كرد: اين همكاري به معناي آن نيست 
كه درِ تأسيسات هسته‌اي ايران به روي آژانس باز باشد تا هر اقدامي را كه 
مي‌خواهد انجام دهد؛ ما در چارچوب مقررات و ضوابط مشخص و قانوني 
عمل مي‌كنيم و حق خود را براي اتخاذ هرگونه اقدام متناسب با منافع ملي 

و حقوق ملت ايران محفوظ مي‌دانيم.

88523060سرويس  سياسي
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 قاعده نفي سبيل
 پيش‌نياز تمدن بزرگ اسلامي

قاعده قرآني »نفي ســبيل« از پايه‌هاي 
شكل‌گيري تمدن نوين اســامي و گام 
پنجم از مراحل پنج‌گانــه تحقق اهداف 
انقلاب اسلامي است. ايران تنها كشور در 
جهان اسلام است كه قاعده نفي سبيل را در 
عمل اجرا كرده و مطلقاً زير سلطه كافران 
نرفته است. بر اساس اين قاعده، تمدني كه 
بر عزت و اراده ملت‌هاي مسلمان استوار 
شود، نمي‌تواند در امنيت، اقتصاد، سياست 
و فرهنگ به كافران و قدرت‌هايي وابسته 

بماند كه منافع خود را بر سرنوشت ديگران تحميل مي‌كنند. 
هراس نظام سلطه از ايران فقط به مقاومت، استقلال، تاب‌آوري همه‌جانبه 
و قدرت دفاعي آن مربوط نيست؛ نگراني اصلي استكبار از كشوري است كه 
نفي سبيل را به تجربه موفق حكمراني و الگويي براي ظلم‌ستيزي و مقابله با 
سلطه‌گران تبديل كرده و الهام‌بخش جنبش بيداري ملت‌هاي مسلمان شده 
است. جلوگيري از سرايت تجربه ايران به جهان اسلام و ممانعت از شكل‌گيري 
قاعده نفي سبيل در كشورهاي مسلمان، علت اصلي قشون‌كشي بزرگ‌ترين 

ائتلاف نظامي، اقتصادي، امنيتي و رسانه‌اي جهان در غرب آسيا است. 
قاعده نفي سبيل يعني هيچ قدرت غيرمسلمان نبايد بر اراده و سرنوشت 
جامعه مسلمان مسلط شود. آيه »وَلنَْ يجْعَلَ الَلّ للِكْافرِِينَ عَلىَ المُْؤْمِنِينَ 
سَبِلًي« نه به معناي انزوا و قطع رابطه با جهان، بلكه مرز ميان تعامل از 
موضع انتخاب و رابطه از موضع اجبار است. كشور مستقل مي‌تواند و بايد 
با ساير كشورها تعامل و همكاري كند، اما حق تصميم‌گيري درباره منافع 

حياتي خود را نبايد به كافران واگذار كند. 
انقلاب اسلامي ايران اين قاعده را از ساحت انديشه به ميدان عمل آورده 
است. كشوري كه پيش از انقلاب در نظم امنيتي امريكا در منطقه تعريف 
شده و كمترين نشانه استقلال هم در اداره ايران ديده نمي‌شد، با وقوع 
انقلاب اسلامي اعلام كرد درباره سرنوشــت خود از هيچ قدرتي اجازه 
نمي‌گيرد. نيم قرن تلاش دشمنان براي به زانو درآوردن ايران تمدني، از 
جنگ تحميلي هشت‌ساله تا كودتاها، تحريم‌ها و تهديدها، و از فشارهاي 
سياسي و فناورانه تا انواع فتنه‌هاي تجزيه‌طلبان و جنگ رسانه‌اي، همه 
و همه هزينه تحقق قاعده نفي سبيل است. و حالا كه جمهوري اسلامي 
ايران به گفته رسانه‌هاي نظام سلطه به عنوان چهارمين قدرت جهاني 
همه ‌هيمنه نظام سلطه را درهم شكسته، اين پرسش پيش روي ملت‌هاي 
مسلمان است كه اگر ايران توانسته زير فشار، حق انتخاب خود را حفظ 

كرده و پيروز ميدان نبرد باشد، چرا ديگر ملت‌هاي مسلمان نتوانند؟
اينجاست كه نفي سبيل با تمدن نوين اسلامي پيوند مي‌خورد. تمدن، 
صرفاً مجموعه‌اي از دولت‌ها يا نمادهاي ديني نيست؛ نظمي از دانش، 
اقتصاد، قدرت، فرهنگ و مناسبات سياسي است كه بتواند بر پاي خود 
بايستد و مسير آينده را تعيين و تضمين كند. جهان اسلام تا زماني كه 
امنيتش را از بيگانگان بخرد، اقتصادش را به امتيازهاي تحميلي گره بزند 
و در فناوري و تصميم‌هاي راهبردي تابع دستورات سلطه‌گران بماند، از 
ظرفيت تمدني خود فاصله دارد. نفي سبيل، »شرط رهايي از وابستگي«، 
»مقدمه هم‌افزايي ملت‌هاي مسلمان«، »پايان قيموميت نظام سلطه« و 

»پيش‌شرط تحقق تمدن نوين اسلامي« است. 
و اما اينك رسالت جمهوري اسلامي اين است كه الگوي نفي سبيل را در 
قاب تاب‌آوري جامع و استقلال در تمامي حوزه‌ها و عرصه‌هاي فرهنگي، 
اقتصادي، اجتماعي و سياسي به نمايش بگذارد و در درون حاكميت دولت 
اسلامي، با عدالتخواهي، مبارزه با فساد، رانت، تبعيض، قاچاق و. . . امنيت، 
آرامش و رفاه را بر سر سفره مردم بياورد. الگوي ايران، زماني الهام‌بخش‌تر 
مي‌شود كه نشان دهد استقلال، نه فقط امكان ايستادگي، كه توان ساختن 
جامعه‌اي پيشرفته و عادلانه را نيز فراهم مي‌كند. رسالت ايران اسلامي، 
پاسداري از استقلال و ارتقاي آن به الگويي از پيشرفت و عدالت است؛ 
الگويي كه ملت‌هاي مسلمان را به توان تاريخي خود اميدوار كند. اگر نفي 
سبيل در ايران به تجربه‌اي پايدار و در جهان اسلام به اراده‌اي مشترك 
تبديل شود، مناسبات سلطه با بحراني عميق روبه‌رو خواهد شد: ملت‌هايي 
كه ديگر سرنوشت خود را به مستكبران نمي‌سپارند. آن روز، سخن فقط از 
استقلال ايران نيست؛ از تحقق يكي از بنيادي‌ترين شرط‌هاي تولد تمدني 
است كه جهان اسلام بتواند با هويت، قدرت و اراده خود در جهان حضور 
يابد. هراس نظام سلطه از همين افق است: ايراني كه تنها نمي‌ماند، بلكه 

راهي مي‌گشايد تا ديگر ملت‌ها نيز بتوانند در آن قدم بگذارند.

شمار پهپادهاي سالم به غنيمت گرفته‌شده از امريكا در تنگه هرمز به 8 فروند رسيد

شكارچيان ايراني در كمين پهپادهاي امريكايي
    گزارش

فرود سالم چهارمين پهپاد MQM-170 امريكايي 
به دســت نيروي دريايي سپاه در محدوده تنگه 
هرمز، در كنار انهدام يك تيم تروريستي پژاك 
در مرزهــاي غربي و اعلام انهــدام دو نفتكش 
متخلف، تصويري از چند جبهه هم‌زمان رويارويي 
ايران با امريكا و نيروهاي همســو با آن ترسيم 
مي‌كند. اين تحولات بي‌شــك نشــان‌دهنده 
تلاش براي حفظ ابتكار عمل در ميدان و تحميل 
محدوديت‌هاي عملياتي به دشــمن امريكايي 
است؛ وضعيتي كه در آن، واشينگتن نه‌تنها در 
برابر توانمندي‌هاي نظامي ايران با چالش مواجه 
اســت، كه براي حفظ حضور و نفوذ منطقه‌اي 
خود نيز با مجموعــه‌اي از چالش‌ها، ناكامي‌ها 
و محدوديت‌هاي فراوان روبه‌رو شــده اســت. 
مهم‌تريــن اتفاق اعلام‌شــده در تحــولات اخير، 
شكار ســالم يك فروند پهپاد MQM-170 ارتش 
تروريســتي امريكا در جنوب جزيره قشــم است؛ 
پهپادي كه بنابر اعلام روابط عمومي نيروي دريايي 
ســپاه، با هدف رديابي و شناسايي ســامانه‌هاي 
پدافنــدي و جنگ الكترونيك ايــران در محدوده 
تنگه هرمز فعاليت مي‌كرد. اين پهپاد در جريان يك 
عمليات موفق جنگ الكترونيك، پس از آنكه كنترل 
هدايتش به دست نيروهاي ايراني افتاد، به‌صورت 
سالم بر زمين نشانده شد. اهميت اين اتفاق تنها به 
خارج كردن يك پرنده شناسايي از چرخه عملياتي 
ارتش امريكا محدود نمي‌شــود، بلكه دستيابي به 
كنترل پهپاد، امكان بررسي تجهيزات، سامانه‌هاي 
ارتباطي و قابليت‌هاي فني آن را نيز فراهم مي‌كند. 
نكته قابل توجه آن است كه اين چهارمين پهپاد 
از اين نوع است كه به دســت فرماندهي جنگ 
الكترونيك و پهپاد نيروي دريايي ســپاه شكار 
مي‌شود و شمار پهپادهايي كه بنا بر اعلام سپاه 
در محدوده تنگه هرمز به‌صورت سالم به دست 
آمده‌اند، به هشت فروند رسيده است. اين آمار، 
از تداوم يــك توانمندي حكايــت دارد، نه يك 
موفقيت اتفاقي. به‌ويژه آنكــه مأموريت پهپاد 
مورد اشاره، شناسايي ســامانه‌هاي پدافندي و 
جنگ الكترونيك ايران بوده است؛ مأموريتي كه 
قرار بوده به ارتش امريكا در شناخت نقاط قوت 
و ضعف دفاعي ايران كمك كند، اما به از دست 
رفتن وسيله شناسايي و قرار گرفتن آن در اختيار 
طرف مقابل انجاميده اســت. از اين رو، جنگ 
الكترونيــك به يكي از عرصه‌هــاي مهم رقابت 
نظامي تبديل شده اســت؛ عرصه‌اي كه در آن 
لزوماً برتري به معناي برخورداري از هواگردهاي 

گران‌قيمت‌تر نيست، بلكه توانايي كشف، اخلال، 
فريب و به دست گرفتن كنترل تجهيزات دشمن 

مي‌تواند موازنه عملياتي را تغيير دهد. 
  چالش برتري نظامي امريكا با جنگ الكترونيك

ســپاه پيش‌تر نيز اعلام كرده بود كه پهپادهاي 
پيشرفته‌اي از جمله MQ-9 و MQ-1 و همچنين 
پهپادهاي MQM-170 و لــوكاس را رهگيري، 
منهدم يا بي‌اثر كرده است. مجموعه اين موارد، 
نشان‌دهنده آن است كه ورود تجهيزات پيشرفته 
امريكايي بــه منطقه لزوماً بــه معناي تضمين 

برتري اطلاعاتي و عملياتي واشينگتن نيست. 
در كنار شكار پهپاد امريكايي، اعلام برخورد دو 
نفتكش متخلف با مين‌هاي دريايي در مســير 
جنوبي تنگه هرمز، بعد ديگري از اين رويارويي 
را نشــان مي‌دهد. روابط عمومي نيروي دريايي 
سپاه اعلام كرده است اين دو نفتكش با خاموش 
كردن سامانه‌هاي شناســايي و موقعيت‌ياب و 
با حمايت ارتش امريكا قصد عبــور مخفيانه از 
مسير غيرمجاز را داشــتند، اما پس از برخورد 
با مين‌هاي دريايي دچار انفجار و آتش‌ســوزي 
شدند. بر اســاس همين اطلاعيه، يكي از آن‌ها 
يك نفتكش غول‌پيكر حامل بيش از 2 ميليون 
بشكه نفت خام بوده كه در نهايت غرق شده است. 
نيروي دريايي ســپاه ضمن هشــدار به مالكان 
نفتكش‌ها، مديران شــركت‌هاي كشتيراني و 
خدمه شناورها نسبت به نزديك نشدن به منطقه 

ممنوعه تنگه هرمز، اخطار كرده كه فريب ارتش 
متجاوز امريكا را نخورند. سپاه تصريح كرده است: 
تمامي شــناورهاي ناقض ترتيبات ايراني تنگه 
هرمز كه وارد منطقه ممنوعه و آلوده مي‌شوند، 

سرنوشتشان اين‌گونه خواهد بود. 
اهميت اين اتفــاق در معادله امنيــت دريايي 
منطقه، صرفاً خســارت واردشده به چند شناور 
نيست، بلكه مسئله اصلي، چالش بر سر كنترل و 
مديريت تردد در يكي از مهم‌ترين گذرگاه‌هاي 
انرژي جهان اســت. تهران با تأكيد بر ترتيبات 
اعلام‌شده براي عبور شناورها، تلاش دارد نشان 
دهد كه حضور نــاوگان امريكا و حمايت نظامي 
واشینگتن از كشتي‌راني، به‌خودي‌خود نمي‌تواند 

قواعد مورد نظر ايران را در اين آبراه بي‌اثر كند. 
   ناكامي در گشودن جبهه‌هاي ناامني

در جبهــه‌ای ديگــر، انهــدام يك تيم وابســته 
به گروهــك پــژاك در مرزهاي غربي كشــور، 
نشان‌دهنده اهميت هم‌زماني اقدامات اطلاعاتي 
و عملياتي در تأمين امنيت داخلي است. به گزارش 
قرارگاه نجف اشــرف نيروي زميني ســپاه، اين 
تيم كه قصد ورود به خاك ايران و انجام اقدامات 
تروريستي را داشــت، پيش از تحقق هدف خود 
تحت رصد اطلاعاتــي قرار گرفــت و در جريان 
درگيري با نيروهاي تيپ تكاور انصارالرسول منهدم 
شد. مقداري سلاح، تجهيزات و مواد انفجاري نيز 
از اين گروه كشف و ضبط شده است. اين عمليات 

از اين جهت اهميت دارد كه در شــرايط افزايش 
فشار نظامي و امنيتي بر ايران، جلوگيري از فعال 
شدن جبهه‌هاي ناامني در مرزها مي‌تواند بخشي 
از محاســبات طرف مقابل را مختل كند. به بيان 
ديگــر، توانايي حفظ اشــراف اطلاعاتي در عمق 
مرزها و مقابله با تحركات گروه‌هاي مسلح، مانع از 
آن مي‌شود كه فشار خارجي به‌سادگي به بي‌ثباتي 

در داخل كشور تبديل شود. 
  ابتكار عمل در ميدان

كنار هم قرار گرفتن اين تحولات، از تداوم يك 
الگوي چندلايه در مواجهه ايران با فشــارهاي 
امريكا حكايت دارد: مقابله بــا نفوذ اطلاعاتي و 
شناسايي هوايي، اعمال كنترل بر تردد دريايي 
در تنگه هرمز و جلوگيــري از تحرك گروه‌هاي 

مسلح در مرزهاي زميني. 
در اين الگو، ايران تلاش مي‌كند به‌جاي محدود 
شــدن به واكنش در برابر اقدامات طرف مقابل، 
هزينه و دامنه انتخاب‌هاي عملياتي او را افزايش 
دهد. شكار پهپاد امريكايي در حالي صورت گرفته 
كه مأموريت آن شناسايي توان دفاعي ايران بوده 
است. برخورد نفتكش‌ها با مين‌هاي دريايي نيز، 
پيامد ناديده گرفتن ترتيبات عبور از تنگه هرمز 
اســت و عمليات مرزي عليه پژاك نيــز مانع از 
شكل‌گيري يك كانون جديد ناامني شده است. در 
واقع، آنچه مي‌تواند براي واشینگتن نگران‌كننده 
باشد، نه فقط از دست دادن يك پهپاد يا آسيب 
ديدن چند شناور، بلكه دشــوارتر شدن اجراي 
هم‌زمان مأموريت‌هاي نظامي، اطلاعاتي و امنيتي 
در منطقه است. امريكا براي حفظ موقعيت خود 
به شــبكه‌اي از پايگاه‌ها، متحــدان و نيروهاي 
همسو متكي اســت؛ اما هرچه دامنه تهديدها و 
هزينه‌هاي عملياتي افزايش يابد، حفظ اين شبكه 
نيز پيچيده‌تر خواهد شد. به اين ترتيب، ميدان 
رويارويي ديگر صرفاً به تقابل مســتقيم نظامي 
محدود نيســت، بلكه جنگ الكترونيك، كنترل 
آبراه‌هــاي راهبردي، امنيت مرزهــا و مديريت 
تحركات گروه‌هاي مســلح نيز بــه اجزاي يك 
معادله واحد تبديل شده‌اند. ابتكار عمل در چنين 
ميداني زماني معنا پيدا مي‌كند كه طرف مقابل 
نتواند زمــان، مكان و هزينه اقدامــات خود را با 
اطمينان تعيين كند، وضعيتي كه تحولات اخير، 
نشانه‌هايي از شكل‌گيري آن را به نمايش گذاشته 
اســت. معركه پيچيده و سردرگمي كه ترامپ با 
تحريك نتانياهو به آن پا نهاد و اكنون هرچه در 

اين باتلاق تقلا مي‌كند، بيشتر فرو مي‌رود.

سیدعبدالله متولیان

کارشناس  سیاسی

روزنامه فرانســوي لو فيگارو در گزارشــي تحقيقي كه دهم بهمن 
سال گذشته منتشر شده، از فعاليت شبكه‌اي از حساب‌هاي جعلي 
و كارزارهاي هماهنگ در شــبكه اجتماعي X پرده برداشــته كه با 
محوريت تبليغ رضا پهلوي و تأثيرگذاري بــر افكار عمومي ايران و 
محاسبات سياسي امريكا فعاليت مي‌كنند. يافته‌هاي اين گزارش 
نشان مي‌دهد كه بخش قابل توجهي از فعاليت‌هاي ظاهراً مردمي در 
حمايت از پهلوي، با رفتارهاي غيرعادي حساب‌هاي كاربري و الگوهاي 
سازمان‌يافته انتشار و بازنشر محتوا همراه است؛ موضوعي كه به گفته 

پژوهشگران، احتمال دخالت يك بازيگر دولتي را مطرح مي‌كند. 
بر اساس داده‌هاي مؤسســه تحقيقاتي Social Forensics كه 
در گزارش فيگارو مورد استناد قرار گرفته، ۴ هزار و ۷۶۵ حساب 
كاربري با انتشار بيش از ۱۰۰ پيام در روز، در مجموع ۸۴۳ميليون 
پيام توليد كرده‌اند. همچنين ۱۱ هزار و ۴۲۱ حساب با تعاملات 
غيرعادي، يك ميليارد و ۷۰۰ميليون لايك ثبت كرده‌اند و ۸ هزار 
و ۸۳۰حساب نيز بارها نام كاربري خود را تغيير داده‌اند. اين حجم 
از فعاليت و الگوهاي غيرعادي تعامل، از جمله نشانه‌هايي است كه 
در شناسايي شبكه‌هاي سازمان‌يافته و عمليات دست‌كاري افكار 

عمومي مورد توجه قرار مي‌گيرد. 
جــف گلدبــرگ، بنيان‌گــذار Social Forensics، پيچيدگي و 
گستردگي دست‌كاري‌هاي مشاهده‌شــده در فضاي فارسي‌زبان را 
نشانه دخالت يك بازيگر دولتي ارزيابي كرده است. يكي از محورهاي 
اين فعاليت‌ها، استفاده از نماد تاج براي تقويت محتواي سلطنت‌طلبانه 
و ايجاد تصور حمايت گسترده از رضا پهلوي است. برآورد اين مؤسسه 

نشان مي‌دهد بيش از ۹۵ درصد حســاب‌هايي كه از ايموجي تاج 
استفاده مي‌كنند، جعلي هستند. اين شيوه در مطالعات رسانه‌اي با 
عنوان »آستروترفينگ« شناخته مي‌شود؛ روشي كه در آن با استفاده 
از حساب‌هاي ساختگي و تعاملات هماهنگ، تصويري مصنوعي از 
يك مطالبه يا حمايت اجتماعي گسترده ايجاد مي‌شود. در چنين 
شرايطي، افزايش لايك‌ها، بازنشرها و پيام‌هاي مشابه مي‌تواند اين 
تصور را به مخاطــب منتقل كند كه يك جريان سياســي از پايگاه 
اجتماعي وسيعي برخوردار اســت، درحالي‌كه بخشي از اين حجم 

فعاليت، حاصل سازمان‌دهي و تقويت مصنوعي محتواست. 
گزارش فيگارو همچنين به نقش چهره‌هايي مانند حنانيا نفتالي، 
مشــاور ديجيتال بنيامين نتانياهو، در بازنشر و تقويت پيام‌هاي 
مرتبط اشــاره مي‌كند. در اين چارچوب، فعاليت شــركت‌هاي 
خصوصي اسرائيلي مانند Black Cube و Cyabra نيز مورد توجه 
قرار گرفته است؛ شركت‌هايي كه با نيروهاي داراي سابقه فعاليت 
در ساختارهاي اطلاعاتي اســرائيل ارتباط دارند. البته اين موارد 
به‌تنهايي اثبات‌كننده مشاركت مستقيم اين شركت‌ها يا موساد 
در اداره حســاب‌هاي شناسايي‌شده نيســت. ابعاد ديگري از اين 
عمليات در گزارش تحقيقي مركز Citizen Lab دانشگاه تورنتو 
آشكار شده است. اين مركز در تحقيق خود درباره شبكه‌اي موسوم 
به PRISONBREAK، بيش از ۵۰ حساب جعلي در شبكه X را 
شناسايي كرده كه با استفاده از هوش مصنوعي و انتشار پيام‌هاي 
هماهنگ، مخاطبــان ايراني را به اقدام عليه جمهوري اســامي 
تحريك مي‌كردند. پژوهشگران با بررسي زمان فعاليت حساب‌ها، 

محتواي منتشرشــده و هم‌زماني آن با حملات نظامي اسرائيل 
در جنگ ۱۲روزه، دخالت يك نهاد ناشــناس از دولت اســرائيل 
يا پيمانكاري تحــت نظارت نزديــك آن را محتمل‌ترين فرضيه 
دانسته‌اند. انتشار ويدئوي جعلي حمله به زندان اوين، فراخوان براي 
حركت به سمت اين زندان و كارزار موسوم به »فرياد ساعت هشت« 
از جمله نمونه‌هاي مستندشــده در اين تحقيق است. اين شبكه 
همچنين با انتشار محتواهايي درباره بحران اقتصادي، كمبود آب 
و انرژي و نارضايتي‌هاي اجتماعي، تلاش كرده اســت بر برداشت 

مخاطبان ايراني از وضعيت كشور تأثير بگذارد. 
نكته مهم ديگر، هدف‌گذاري اين فعاليت‌ها بــراي تأثيرگذاري بر 
محاسبات سياسي امريكا است. در گزارش فيگارو به حساب‌هايي 
اشاره شده كه پيام‌هاي خود را مســتقيماً خطاب به دونالد ترامپ 
منتشر مي‌كنند و خواستار اقدام عليه ايران و حمايت از رضا پهلوي 
هستند. به اين ترتيب، تبليغ پهلوي در فضاي مجازي تنها به مخاطب 
ايراني محدود نمي‌شود، بلكه بخشــي از آن با هدف جلب حمايت 
سياسي واشینگتن و تأثيرگذاري بر تصميم‌گيرندگان امريكايي دنبال 
مي‌شود. مجموع اين يافته‌ها از وجود كارزارهايي حكايت دارد كه با 
بهره‌گيري از حساب‌هاي جعلي، محتواي دست‌كاري‌شده و تعاملات 
هماهنگ، در پي تقويت يك روايت سياسي مشخص درباره آينده 
ايران هستند؛ روايتي كه رضا پهلوي را در مركز خود قرار مي‌دهد و 
هم‌زمان مي‌كوشد افكار عمومي ايران و محاسبات سياسي امريكا را 
تحت تأثير قرار دهد. با اين حال، شواهد منتشرشده، دخالت احتمالي 

ساختار دولتي اسرائيل )بخوانيد موساد( را تقويت مي‌كند.

   ویژه

فيگارو: پهلوي ابزار اسرائيل براي جلب حمايت ترامپ عليه ايران بود

   قضایی

رئيس قوه قضائیه ســازمان بازرســي كل 
كشور را موظف كرد هرچه سريع‌تر گزارش 
جامعــي از وضعيت شــركت‌هاي دولتي و 
فهرست شركت‌هاي زيان‌ده تهيه و ارائه كند. 
حجت‌الاسلام محســني‌اژه‌اي در نشست شوراي 
عالي قضايي، با اشــاره به ۲۶۰ شب ميدان‌داري 
ملت مبعوث اظهار كرد: بعثت ملت ما يك معجزه 
و عنايت الهي بود و قريب به ۹ ماه است كه مردم، 
بدون وقفه ميدان‌داري مي‌كننــد.  به گفته وي، 
مقاومت، پايداري، جهاد تبيين و دشمن‌شناسي 
ملت، نشأت‌گرفته از نهضت مقدس فاطمي است. 
رئيس قوه قضائیه با بيان اينكه كارگزاران و نهادهاي 
نظام در برابر ملت مبعوث تكليف و وظيفه دارند، 
گفت: حداقل‌ترين كار آن است كه سخن اين ملت 
را بشنويم و به خواسته‌هاي بحق آنان جامه عمل 
بپوشانيم. وي بر تلاش مضاعف براي رفع مشكلات 
مردم و جلوگيري از نفوذ دشــمنان و منافقان در 

صفوف به‌هم‌پيوسته ملت تأكيد كرد. 
محســني‌اژه‌اي تصريح كرد: بخــش مهمي از 
استيصال و يأس دشمن متجاوز، ناشي از حضور در 

صحنه و ميدان‌داري ملت مبعوث است؛ بنابراين 
همه كارگزاران و خادمان مردم بايد مراقب الفاظ 
و اعمال خود باشند و از هر آنچه موجب نااميدي 
مردم و از بين رفتن اميد، صبر و اســتقامت آنان 
مي‌شــود، پرهيز كنند.  رئيس دســتگاه قضا در 
ادامه رئيس سازمان بازرسي كل كشور را مأمور 
كرد هرچه ســريع‌تر گزارش جامعي از وضعيت 
شركت‌هاي دولتي و شركت‌هاي زيان‌ده ارائه دهد. 
وي تأكيد كرد اين موضوع نبايد با گذشت زمان به 
دست فراموشي سپرده شــود و بايد با جديت تا 
حصول نتيجه دنبال شود. به گفته محسني‌اژه‌اي، 
مطلوب اســت بخش‌هايي از اين گزارش نيز به 
اطلاع مردم برسد. وي در دستور ديگري خطاب 
به دادستان كل كشــور، بر اجراي دقيق و جامع 
دستورالعمل كاهش جمعيت كيفري تأكيد كرد و 
گفت: مجرمي كه حضورش در اجتماع مضر است، 
بايد در زندان بماند،  امــا در مواردي كه ضرورتي 
وجود ندارد، بايد از زنداني كردن افراد پرهيز شود.

رئيس قوه قضائیه با اشــاره به قرارهاي منجر به 
بازداشت گفت: وقتي ضرورتي وجود ندارد، نبايد 

براي متهم قرار بازداشت صادر كرد يا ساير قرارها 
به‌گونه‌اي صادر شوند كه در نهايت به بازداشت او 
منجر شوند.  وي خاطرنشان كرد حتي يك شب 
بازداشت نيز براي بسياري از افراد جامعه تبعات و 
عوارض به همراه دارد. محسني‌اژه‌اي همچنين 
بر استمرار سركشــي و بازديد مسئولان قضايي 
از زندان‌ها تأكيد كرد و خواستار توجه به اعمال 
تأسيســات ارفاقي براي زندانيان واجد شرايط و 
پالايش زندانيان شد تا فرد بي‌گناه يا كم‌گناه به 
ناحق در زندان نماند. وي تأكيد كرد: اگر يك مجرم 
اشتباهاً آزاد شود، بهتر است تا يك فرد بي‌گناه يا 

كم‌گناه در زندان بماند. 
رئيس عدليه در ادامه با اشــاره به كاهش حجم 
پرونده‌هاي كثيرالشاكي، بر ضرورت آسيب‌شناسي 
اين پرونده‌ها تأكيد كرد و گفت تشــكيل دوباره 
پرونده‌اي با همان موضوع پس از مختومه شدن يك 
پرونده كثيرالشاكي، قابل قبول نيست. وي خواستار 
افزايش اطلاع‌رساني و آگاهي‌بخشي عمومي براي 
جلوگيري از فريب مردم توسط كلاهبرداران شد و 
اعلام كرد قوه قضائیه آمادگي دارد محتويات قابل 

انتشار اين پرونده‌ها را در چارچوب قانون در اختيار 
فيلم‌سازان و مستندسازان قرار دهد.  محسني‌اژه‌اي 
همچنين معاونت قضايي، معاونت حقوقي و معاونت 
نظارت ديوان عالي كشور را مأمور آسيب‌شناسي 
پرونده‌هايي كرد كه بــا نقايص و نقض‌هاي مكرر 
مواجه‌اند و درخواســت‌هاي اعمال مواد ۴۷۴ و 
۴۷۷ قانون آيين دادرسي كيفري درباره آنها مطرح 
مي‌شود. وي تأكيد كرد نقص مكرر كيفرخواست 
يا نقض پي‌درپي آراي دادگاه بــدوي در مراجع 
تجديدنظــر و ديوان عالي، نشــان‌دهنده خلل و 
آسيبي اســت كه بايد برطرف شــود.  رئيس قوه 
قضائیــه در بخش ديگــري از دســتورات خود، 
دادســتان كل كشــور، رئيس كل دادگستري و 
دادستان تهران را مأمور كرد با همكاري معاونت 
بين‌الملل قوه قضائیه و مركــز وكلا، پرونده‌هاي 
مرتبط با جنايات امريكا و رژيم صهيونيستي عليه 
ملت ايران را با جديت در مراجع داخلي و بين‌المللي 
پيگيري كنند. وي در پايان بر روزآمدسازي سند 
تحول قضايي و ضرورت شتاب در اين زمينه، همراه 

با دقت و جامع‌نگري، تأكيد كرد. 

سازمان بازرسي مأمور تهيه فهرست شركت‌هاي زيان‌ده
رئيس قوه قضائیه در نشست شوراي عالي قضايي دستور داد


